
و کپســول را تحویل گرفتند. محمدامین کپسول را تعویض و 
نصب می‏کند و به آن کف و صابون می‏زند که نشتی احتمالی 
را بررسی کند. اما کپسول نشتی نشان نمی‏دهد و روز بعد که 
او برای کار با همین کپســول به آزمایشگاه می‏رود، انفجار رخ 
می‏دهد: »امین ترم آخر بود و قرار بود از همین پروژه دفاع کند. 
او درخواست ترم هفت داده بود اما با مخالفت دانشگاه روبه‏رو 
شــده بود. او فشاری از سوی استاد هم تحمل می‏کرد که باید 
هرچه سریع‏تر از پروژه‏اش دفاع کند. دانشگاه به او اجازه ترم 
هفت نداد و او درخواست کمیســیون داده بود، اما اضطراب 
زیادی داشــت. بســیاری دیگر از دانشــجویان هم در همین 
وضعیت قرار دارند و مسئله این است که امین به‏دلیل همین 

کمبود زمان، می‏خواست زودتر تست‏هایش را انجام دهد.« 
فاطمه کفاش و محمدامین کلاته، برای انجام تســت‏های 
مربوط به پروژه با هم به آزمایشگاه رفته بودند: »قرار بود امین 
شــیر کپســول را باز کند و فاطمه عدد بار را بخواند. زمانی‏که 
امین کمی شیر را می‏پیچاند، عدد صفر را می‏بینند و در همان 
لحظه کپسول منفجر می‏شــود.« فاطمه به دوستانش گفته، 
بعد از انفجار خودش را وســط حیاط دانشکده دیده که روی 
زمیــن افتاده: »موج انفجار به‏حدی زیاد بود که دانشــجویان 
در خوابــگاه آن را حس کردند.« فاصله خوابگاه و آزمایشــگاه 
بیــش از ۵۰۰ متر اســت و ســاختمان خوابگاه بر اثر شــدت 
انفجار لرزیده و دانشــجویان در ابتدا فکر کردند دوباره جنگ 
شده است: »اما وقتی بیرون می‏آیند، دود را اطراف آزمایشگاه 
می‏بینند.« رضا پارسی، مصدوم دیگری است که آن روز او هم 
در آزمایشگاه بود: »او هم قرار بود دفاع کند، او هم درگیر مسئله 
ترم هفت بود و زمان کمی برای دفاع داشت، به‏همین‏دلیل هم 
روز پنجشنبه در آزمایشگاه بود که تست‏هایش را انجام دهد.« 

به‏گفته دانشجویان دانشگاه تهران، واحد HSE که مخفف 
»بهداشت، ایمنی و محیط‏زیست« است، از سال ۱۳۹۹ در 
دانشگاه راه‏اندازی شده است: »این واحد باید گزارش بدهد 
و آنها قطعاً این کپســول هیدروژن را دیده‏انــد. آنها با دیدن 
این کپسول باید لغو مجوز می‏کردند تا زمانی‏که این کپسول 
مهار شود. اما این اتفاق نیفتاده است.« یکی از دانشجویان 
ارشد دانشکده مواد دانشگاه تهران حدس می‏زند دانشگاه، 
مجوزهــای ورود و خروج برای روزهای پنجشــنبه و جمعه را 
لغو کند: »زمانی‏که صدای انفجار را شــنیدیم، از خوابگاه به 
سمت در دانشگاه حرکت کردیم اما در دانشگاه را بسته بودند. 
یکی از خودروهای آتش‏نشانی که با در بسته روبه‏رو شده بود، 
می‏خواست با انبر در را باز کند، اما حراست رسید و در را برای 
آنها باز کرد. آنها به‏سرعت فضا را بستند و نگذاشتند، نه کسی 
وارد دانشــگاه شود و نه کسی از آن خارج شــود.« او از رفتار 
مسئولان دانشــگاه گلایه می‏کند: »هیچ‏کس عذرخواهی 
نکرده و جوری رفتار می‏کنند که انگار اتفاقی بوده که افتاده 

و تمام شده است.« 
محمدامیــن پیش‏تــر درباره احتمــال انفجار کپســول 
هیدروژن با یکی از دوســتانش حــرف زده بود: »من و امین 
قبل‏تر درباره اینکه اگر هیدروژن منفجر شود چقدر خطرناک 
اســت، حرف زده بودیم اما چندان برایمان جدی نبود و فکر 
نمی‏کردیم ممکن است این اتفاق بیفتد.« کمی قبل‏تر از این 
انفجار، یکی از بارهایی که محمدامین برای انجام تست‏هایش 
به آزمایشگاه رفته بود، همین دوست‏اش را همراه خود برده 
بود: »قبل‏تر من و امین پشت همین دستگاه نشستیم. جایی 
که فاطمه کفاش نشســته بــود، من بودم و ممکــن بود این 
اتفاق در آن‏زمان و برای من هم بیفتد. باید کپســول در زمان 
معین بررســی و تست شود. کپسول در زمان تحویل، باید به 
تایید تکنسین می‏رسید که این کار هم انجام نشده است.« 
او می‏گویــد که اگر حجم انفجار بیشــتر بود و آتش‏ســوزی 
ادامه پیدا می‏کرد، می‏توانســت فاجعه بزرگتری رخ بدهد: 
»آزمایشگاه‏های دیگری را که در آنها مواد شیمیایی نگهداری 

می‏شوند هم درگیر آتش می‏کرد.«
تحریم‏ها سال‏هاست که بخش صنعت را به‏دلیل ممنوعیت 
فروش ماشین‏آلات و تجهیزات صنعتی از کشورهای اروپایی 
و آمریکایی تحت‏تاثیر قرار داده اســت: »دستگاه سیورت را 
دانشــجویان قدیمی‏تر به کمک برخی مهندسان ساختند. 
امین این را به من گفته بود و اگر تحریم‏ها نبود، ما از دستگاه 
ســیورت ترازی که می‏توانســت خریداری شــود، استفاده 
می‏کردیــم.« در همین آزمایشــگاه، کوره‏ای وجــود دارد که 
متعلق به آلمان غربی اســت و در زمان جنگ سرد وارد ایران 
شده است: »بســیاری از تجهیزات آزمایشگاه به این شکل 
اســت و آنها به‏مرور کارایی خود را از دســت می‏دهند و دچار 
فرسودگی می‏شــوند. ازســوی‏دیگر، برخی تجهیزات به‏روز 
مانند میکروســکوپ‏ها را با دورزدن تحریم‏هــا وارد کردند اما 
دستگاه‏ها کار نمی‏کنند. چون یا اپراتور خارجی آن دستگاه 
وجود ندارد که بیاید و دســتگاه را نصــب و راه‏اندازی کند یا 
دستگاه خراب وارد کردند.« تکنسین‏های داخلی به تنهایی 
و بدون دیدن آموزش‏های لازم که توسط شرکت سازنده ارائه 
می‏شود، قادر به راه‏اندازی این دستگاه‏ها نیستند: »چنین 
امکانی به‏واسطه تحریم‏ها وجود ندارد. در حال حاضر برخی 
از میکروسکوپ‏ها مانند میکروسکوپ TM که پیشرفته است، 

به دلیل تحریم‏ها در آزمایشگاه کار نمی‏کنند.«

توقف فعالیت آزمایشگاه‏های پرخطر  �
ســاعت ۱۰ صبــح دیــروز، محمدامین کلاته بــا بدرقه 
خانواده و دوســتانش به خاک ســپرده شــد. محمدحسین 
امیــد، رئیس دانشــگاه تهران هــم در آنجا حضور داشــت. 
به‏گفته او، انفجار به‏معنی آتش‏ســوزی در آزمایشگاه اتفاق 
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تکنسین نبود
 دانشجویان کپسول هیدروژن را عوض کردند

گزارشی درباره شرایط غیراستاندارد آزمایشگاه‏های دانشگاه‏ها، دلایل مرگ 
محمدامین کلاته  و گفت‏وگو با یک دانشجوی دانشگاه علم و صنعت که در حادثه 

کارگاه تاسیسات، حس دست چپش را از دست داد

 درنگی بر قانون 
تشدید مجازات جاسوسی

»طرح دوفوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاری 
با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت 
و منافــع ملــی« مشــتمل بر 9 مــاده، پــس از چندی 
فرازونشــیب و رفع ایرادات شــورای نگهبان نســبت به 
مصوبه دوم تیرماه مجلس شورای اسلامی، به تایید این 
شورا رســید و بالاخره به قانون تبدیل شد و این قانون، 
15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‏الاجرا خواهد 
شد. این قانون که مجلس شورای اسلامی، طرح اولیه 
آن را پــس از جنــگ 12‏روزه تهیه و درنهایت به تصویب 
رســاند، در فضایی ملتهب و در شرایط ناشی از جنگ 
بدون اعلامی آماده شد که عمده صدمات وارد بر کشور 
در طــول جنگ 12روزه اخیر، ناشــی از خرابکاری‏ها و 
همکاری برخی از عوامل داخلی با موســاد و استفاده 
از مؤلفه جاسوســی توســط رژیم صهیونیســتی برای 
وصول به اهــداف موردنظر خویش در حمله نظامی به 
ایران بود. لذا قانون اخیرالتصویب را باید نشــأت‏گرفته 
از شرایط جنگی کشور که باعث تعلیق مصلحت‏گرایانه 
مؤلفه‏هــای قانونگذاری بر مبنای سیاســت‏های کلی 
نظام قانونگذاری شد، دانســت که باوجود تصویب در 
فضای آتش‏بس، فاقد اوصاف یک قانون موقتی است 
و قانونی دائمی محسوب می‏شود. این قانون در زمینه 
آئین دادرسی و نحوه رســیدگی به اتهام اشخاصی که 
بر مبنای این قانون، اتهاماتی متوجه آنان می‏‏شــود با 
در پیش گرفتن یک آین دادرسی افتراقی، رسیدگی به 
اتهامات متهم را در مواردی از شــمول قواعد عام قانون 
آئین دادرســی کیفری خارج کرده و آن را تابع مقررات 
قانون اخیرالتصویب قرار داده است. برمبنای سیاست 
تقنینی قانونگذار در قانون اخیــر، تمام مواعد قانونی 
لازم‏الرعایه کــه در قانون آئین دادرســی کیفری بیش 
از 10روز تعیین شــده بر مبنای قانون اخیرالتصویب و 
درخصــوص جرائم موضوع این قانون، به 10روز تقلیل 
پیدا کرده اســت. ازطرفی اراده قانونگذار در حوزه این 
دسته از جرائم، بر سرعت در رسیدگی تعلق گرفته و در 
قانون اخیرالتصویب مقرر شده که دادگاه‏های انقلاب به 
اتهامات منتســب به افراد، باید به‌صورت خارج از نوبت 
رســیدگی کنند. به‌علاوه جز احکام اعدام که مشمول 
رســیدگی دودرجــه‏ای قــرار گرفته‏اند؛ ســایر احکام 
محکومیت صادره در خصوص این جرائم که صلاحیت 
رســیدگی به آنها به شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس 
قوه‌قضائیه تعیین می‏کند واگذار شــده است، قطعی 
و تک‏مرحلــه‏ای اســت و قانونگذار از اصل رســیدگی 
دودرجــه‏ای به جرائم موضوع این قانــون، عدول کرده 
اســت؛ هرچند بنا بر اصلاحــات به‏عمل‏آمده در طرح 
اولیه، قطعی‌بودن احکام صادره در این دسته از جرایم، 
مانع از اعمال مقررات ماده 477 قانون آئین دادرســی 
کیفری از حیث درخواست اعاده دادرسی ویژه از رئیس 
قوه‌قضائیه بر مبنای خلاف شرع بیّن بوده حکم قطعی 
صادره علیه متهم نیســت. با این وصــف، درحالی‏که 
مهلت اعتراض به حکم اعدام در قانون آئین دادرســی 
کیفری در قالب فرجام‏خواهی 20روز از تاریخ ابلاغ رأی 
از دادگاه بدوی اســت؛ در این قانون مهلت اعتراض به 
10 روز تقلیل پیدا کرده است و البته در متن قانون، بر 
این موضوع که رأی صادره از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض 
است نیز تصریحی نشــده و طبعاً باید اصل را بر شروع 
مبدأ مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ گذاشت. ابهامی که 
درباره مقررات این بخش از قانون اخیرالتصویب وجود 
دارد آن اســت که قانونگذار، احکام اعدامِ موضوع این 
قانون را ظرف مدت 10روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
دیوان عالی کشور اعلام کرده است؛ درحالی‏که مرجع 
رســیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از محاکم 
بدوی، دادگاه تجدیدنظر اســتان است، نه دیوان عالی 
کشور و شــأن دیوان عالی کشــور به‌عنوان یک مرجع 
نظارتی، رسیدگی فرجامی و تطبیق رأی فرجام خواسته 
با قانون است، نه رسیدگی ماهیتی که با این وصف باید 
دید که آیا استفاده از عبارت تجدیدنظرخواهی، سهواً 
یا مســامحتاً در قانون صورت‏گرفته یا اینکه قانونگذار 
دراین‌زمینه نیز قصد ایجاد یک آئین دادرسی افتراقی و 
ایجاد شأن رسیدگی ماهیتی برای دیوان عالی کشور در 
رسیدگی به جرائم موضوع قانون اخیرالتصویب را داشته 
است. در مواردی نیز مشاهده می‏‏شود که قانونگذار به 
مواردی تصریح کرده اســت که ضرورتی به تصریح این 
مــوارد در قانون جدید نبــوده و وجــود آن زائد ارزیابی 
می‏شــود؛ زیــرا در صــورت عدم‌تصریح به ایــن موارد، 
مقررات عامِ موجود بر موضوع حاکم بود؛ مانند ضرورت 
رعایــت مقررات ماده 144 قانون مجازات اســامی که 
تصریح به ضرورت احراز ســوءنیت متهم توسط دادگاه 
دارد یا امکان رفع نقص از تحقیقات مقدماتی توســط 
دادگاه به‌جای اعاده پرونده به دادسرا که در مقررات عام 

قانون دادرسی کیفری نیز پیش‏بینی شده است.

نگاه حقوقدان

وکیل دادگستری
مهدی حجتی

و  شــاد  آدم  می‏گوینــد،  کلاتــه  محمدامیــن  دوســتان 
خوش‏خنــده‏ای بود. باســواد هم بود و دســتیار آموزشــی 
بســیاری از اساتید دانشــکده متالورژی و مواد. دیروز تمام 
آرزوهایــش را در کفــن پیچیدند و به خاک قطعــه نام‏آوران 
سپردند. مادرش از دوستان محمدامین خواسته بود با لباس 
ســفید یا رنگی در مراسم تشییع پســرش شرکت کنند. در 
عکس‏هایی که منتشر شده، دوستانش رخت سفید به تن، 
روی پیکر بی‏جان محمدامین، گل پرپرشده می‏ریزند. حالا 
رئیس دانشگاه تهران از توقف فعالیت آزمایشگاه‏های پرخطر 
خبــر می‏دهد و روابط عمومی این دانشــگاه به »هم‏میهن« 
می‏گویــد: »دانشــجویی کــه در ایــن حادثه جــان باخته، 
طرحی خاص داشته و با دستگاه خاصی هم کار می‏کرده، 
به‏همین‏دلیــل دوره‏هــای آموزشــی را درباره کاربــرد آنها و 
مراقبت‏های لازمی که باید انجام دهند، دیده بود و دقت‏های 
لازمی که باید داشــته باشند حتماً انجام شــده است.« اما 
دوستان محمدامین می‏گویند، کپسول هیدروژنی که منفجر 
شده، روز قبل از انفجار تعویض شده بود و به‏جای تکنسین، 
محمدامین آن را تحویل گرفته و تعویض کرده است: »تعویض 
کپسول، کاری تخصصی است و نباید توسط دانشجو انجام 
شود اما این کار به دانشجویان سپرده شده است.« به گفته 
آنها، پروتکل‏های دیگری هم بوده که برای نگهداری کپسول 

رعایت نشده است. 
محمدامین تنها دانشجویی نبود که در کارگاه دانشگاهی 
دچار حادثه شــد؛ غیــر از او و دو دانشــجوی مصدوم دیگر، 
دانشــجویان دیگری هــم بوده‏اند که حادثه مشــابهی را در 
ســال‏های گذشــته تجربــه کرده‏اند؛ مثل صبا دانشــجوی 
دانشــگاه علم و صنعت که در سال 1401، به‏دلیل حادثه در 
کارگاه تاسیسات دانشکده مکانیک، یکی از دستانش دچار 
آسیب جدی شده و دیگر عملکرد پیشین‏اش را ندارد: »همان 
تکنسینی که نتوانسته بود ایمنی را برای ما دانشجویان فراهم 
کند، همچنان هم در کارگاه حضور دارد و برای پیشگیری از 
وقوع اتفاق‏های مشابه، هیچ اقدامی از سوی دانشگاه صورت 

نگرفته است.« 
محمدامین کلاته، تنها جان‏باخته انفجار کپســول‏های 
هیدروژن در دانشگاه‏های ایران نیست. پیش از او، محمدرضا 
خلیلی، دانشــجوی دکترای دانشــگاه تربیت مدرس هم بر 
اثر انفجاری مشابه در بیست‏وهفتم دی‏ماه ۱۳۸۵ جانش را 
از دســت داد. آن‏زمان، یکی از دختران دانشجوی دانشگاه 
شهید بهشتی که به‏صورت میهمان به دانشگاه تربیت مدرس 
آمده بود هم در آزمایشــگاه بود و مجروح شــد. این‏روزها هم 
فاطمه کفاش و رضا پارسی به‏شکلی مشابه مجروح شدند و 

به تخت بیمارستان رسیدند.
دانشــجویانی که در این گزارش بــا آنها گفت‏وگو کردیم، 

خواستند نام‏شان در گزارش نباشد چون همچنان دانشجو 
هستند و نگران واکنش مسئولان در قبال مصاحبه‏هایشان‏اند. 

 هشدار داده بود �
ً
محمدامین قبلا

پنجشــنبه حوالی ظهــر بود که کپســول هیــدروژن در 
آزمایشــگاه دانشــکده مــواد به سرپرســتی محمــود نیلی 
احمدآبــادی در دانشــکده متالــورژی و مــواد دانشــگاه 
تهــران منفجر شــد و جــان محمدامین کلاته، دانشــجوی 
کارشناسی‏ارشد متالورژی را گرفت. انفجاری که دو مصدوم 
هم بر جای گذاشــت؛ فاطمه کفاش و رضا پارسی. آنها هم 
دانشــجویان کارشناسی‏ارشــد بودند که در پی این انفجار، 
روی تخت بیمارستان شــریعتی افتادند. محمدامین کلاته 
دانشــجوی ترم آخر بود و پروژه‏اش درباره سوخت پاک بود. 
هیدروژن به‏عنوان ســوخت پاک شــناخته می‏‏شــود و تنها 
فــرآورده آن، آب اســت. کار محمدامین روی ذخیره‏ســازی 
هیدروژن بود. در فرآیند ذخیره‏سازی هیدروژن از دستگاهی 
به‏نام سیورت استفاده می‏‏شــود که دارای کپسول هیدروژن 
است. کپســولی که برای نگهداری آن پروتکل‏های خاصی 
وجــود دارد. یکــی از دوســتان نزدیک محمدامیــن درباره 
شرایط نگهداری این کپســول در آزمایشگاه دانشگاه تهران 
به »هم‏میهن« می‏گوید: »این کپســول بایــد در خاک دفن 
شود اما کپسولی که ما در آزمایشگاه داشتیم، رها شده بود. 
امین، من و دیگر دانشجویان چندین‏بار به مسئول آزمایشگاه 
اخطار دادیم که کپســول نباید رها شود. اما اتفاقی نیفتاد.« 
در دوران جنگ ۱۲ روزه محمدامین به مســئول آزمایشــگاه 
گفته بود، رهاشدن کپسول گوشه آزمایشگاه خطرناک است 
و اگر موشــکی به منطقه‏ای اطراف دانشــگاه اصابت کند و 
منجر به ســقوط کپسول شــود، می‏تواند اتفاقی هولناک را 
رقم بزند: »این کپسول به‏قدری خطرناک است که اگر نشتی 
داشته باشد، کوچکترین اتفاقی می‏تواند منجر به انفجاری 
بزرگ شــود. این اخطار بارها از سوی امین در زمان جنگ به 
مسئول آزمایشگاه داده شده بود. اما اتفاقی نیفتاد و خودش 
برای پیشگیری از انفجار، چندین کیسه بزرگ شن و سیمان 
و ابزارهای دیگری را در حوالی کپسول چید که از سقوط آن 
جلوگیری کند. او برای حفظ ایمنی، به‏تنهایی این کار را انجام 
داد و اگر این کار نشــده بود، اتفاقی که افتاده، می‏توانست 
بسیار بزرگتر، انفجاری شدیدتر و با آسیب‏های بیشتر باشد.« 
کپسول هیدروژن آزمایشگاه روز پیش از انفجار، تعویض شده 
بود: »تعویض کپســول کاری تخصصی است و نباید توسط 
دانشجو انجام شــود، اما این کار به دانشجویان سپرده شد. 
اساتید مسئول آزمایشگاه، دکتر نیلی و شیرازی برای نظارت 
بر تعویض کپسول باید حضور می‏داشتند یا شخصی را معرفی 
می‏کردند که نماینده آنها باشــد. آنها باید کپسول را تایید و 
بررسی می‏کردند و این درحالی‏است که دانشجویان رفتند و 

کپسول را تحویل گرفتند.« 
روز پیش از انفجار، دانشــجویان به‏جای تکنســین رفتند 

خبرنگار گروه جامعه
نسیم سلطان‏بیگی

محمدرضا تقی‏دخت 
 روابط عمومی 

 دانشگاه تهران:
حتماً خطایی رخ 

داده اما اینکه خطا 
کجا رخ داده، از 

سخت‏افزار یا نرم‏افزار 
بوده یا خطایی فردی 
بوده را هنوز نمی‏توان 

درباره‏اش حرف 
زد. اینکه کپسول یا 

دستگاه منجر به این 
اتفاق شدند یا خود 
فرد خطا کرده، در 

هر حادثه‏ای مفروض 
است و نمی‏توان گفت 

به این دلایل است. 
اما دانشگاه کنترل و 
نظارت آزمایشگاه‏ها 
را به‌صورت دوره‏ای 

انجام می‏دهد و 
در این نظارت‏های 

دوره‏‏ای HSE دقت 
لازم را دارد

پیگیری 
حادثه


